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س ـ امروز روز پنجم نوامبر 1996 است. در خدمت جناب آقاي دكتر حسن صفوي هستيم در لس‌آنجلس در خيابان وست وود بلوارد در قلب تهرانجلس در واقع. خيلي به ما لطف كردند ايشان در رابطه با مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني نواري تهيه بكنيم در مورد يك سري از وقايع خاصي كه مورد علاقه است و اينجانب فريار نيكبخت مصاحبه كننده هستم. جناب آقاي صفوي خيلي متشكريم از وقتي كه به ما داديد. خواهش مي‌كنيم كه در اول اين نوار خودتان را معرفي بفرماييد، رابطة فاميلي خانوادگي و احياناًَ ارتباطاتي كه با جماعت يهوديان ايران يا همدان يا غيره داشتيد. ميكروفن در اختيار شماست بفرماييد.

ج ـ خيلي ممنون هستم آقاي نيكبخت. همان‌طوري كه فرموديد اسم من حسن صفوي است. و مشخصاً خوب خانوادة پدريم خانوادة صفوي بودند. خانوادة مادري من قره‌گزلو هستند كه از همدان هستند. خانوادة پدري من از زماني كه پدربزرگم به نام اسماعيل ميرزاي صفوي جزو نمايندگان دورة اول مقننه انتخاب شد و به تهران آمد ديگر ساكن تهران بود و در واقع من بچة تهران هستم. مادرم اهل همدان است و شرحي خواهم داد در مورد شجرة خانوادگي او براي اين كه جذاب خواهد بود براي كساني كه به اين پژوهش خواهند نگريست در آينده. اما چيزي كه مي‌خواستم اينجا بگويم در مورد خانوادة پدريم، مادربزرگ من يعني مادر پدر من دختر حكيم شمسا است كه زن اسماعيل ميرزاي صفوي شده بود و حكيم شمسا همانطور كه شايد عده‌اي اطلاع داشته باشند يكي از پزشكان دربار ناصرالدين شاه بود و سخن در اين است كه خانوادة شمسا از خانواده‌هاي يهودي جديدالاسلام بودند و به‌طوري كه حتي شواهدي هم هست در اين كه پاره اي از تيره‌هاي خانوادة شمسا هنوز با همين اسم ولي در آئين يهود باقي هستند در اصفهان.

س ـ در چه زماني ايشان زندگي مي‌كردند؟

ج ـ همين‌طور كه عرض كردم پزشك دربار ناصرالدين شاه بوده بنابراين ما سخن از دوران سلطنت ناصرالدين شاه و قاجاريه مي‌كنيم. و همان‌طوري كه خوب مي‌توانيم حدس بزنيم اگر پدربزرگ من به‌ عنوان يكي از معتبران وارد مجلس دورة اول شده، بنابراين احتمالاً حكيم شمسا كه مي‌گويند پسر حكيم شمساي بزرگ بوده كه پزشك محمدشاه قاجار بوده يعني پدر ناصرالدين شاه، بنابراين تصور مي‌كنم كه برمي‌گردد به دوران اوايل پادشاهي ناصرالدين شاه. در مورد خانوادة قره‌گزلو همان‌طور كه تاريخ شهادت مي‌دهد اينها احتمالاً همان طايفة آق قويونلو و قره قويونلوهاي منطقة گرجستان هستند كه مال ابخازيه و چچني‌هاي امروزه است و سخن بر اين است كه اينها قره قويونلوها بودند كه بخشي از اجداد صفويه را تشكيل مي‌دادند و بعد در زمان شاه اسماعيل منتقل شدند به منطقة همدان و براي اين كه همان‌طور كه مرسوم است در تاريخ ايران كه خانواده‌هاي سلطنتي پيشين حق استفادة نام خانوادگي خودشان را ندارند، احتمالاً از قره قويونلو تبديل شده است به قره‌گزلو به نام چشم سياهان. شاهدي كه مي‌تواند اين ادعا را كامل بكند اين است كه به‌طور كلي ايل قره‌گزلو ما فقط سخن از خوانين نمي‌كنيم از تمام افراد ايل سخن مي‌گوييم، حتي تا امروز در پيرامون همدان به زبان تُركي صحبت مي‌كنند يعني يكي از گويش‌هاي آذري كه اتفاقاً هيچ شباهتي به گويش‌هاي آذري آذربايجان شرقي ما ندارد، خيلي شباهت دارد به‌گويش آذري مردم بوئين زهرا و پيرامون قزوين كه آنها هم از ماوراي قفقاز به‌ايران آورده شده بودند و در منطقة تات در زمان صفويه سكني داده شده بودند. قره گزلوها به‌طور كلي از دوران صفويه تا زمان شكوفايي آريامهري جزو دولتمردان ايراني بودند و بيشترشان در خدمت نظام بودند. و پدربزرگ من به اسم محمدخان اقتدارالديوان كه بعداً لقب مبشرالسلطنه گرفت، ميرپنج بود. و همسر او دختر كوكب خانم قره‌گزلو است كه خواهر ناصرالملك نايب السلطنه است. يعني در واقع كوكب خانم دختر ناصرالملك بزرگ هستند. ناصرالملك خودش دو برادر داشت، ضياالملك و بهاالملك قره‌گزلو كه از آنها باز بچه‌هايي با همين عنوان باقي ماندند آقاي ضياالملك قره‌گزلو فرمند عدة زيادي خاطرشان هست كه وزير كشاورزي حكومت دكتر محمد مصدق بودند. از ديگر بچه‌هاي ناصرالملك اول كه پدر ناصرالملك دوم يا ناصرالملك بزرگ است يعني جد ناصرالملك نايب السلطنه، سه پسر ديگر داشته كه باز هم عنوان پدر به پسر منتقل مي‌شود، آنها مشهور بودند به سردار افخم، سردار اكرم، و اميرتومان بزرگ كه بچه‌هاي آنها به‌نام اميراكرم، اميرافخم و اميرتومان كوچك مشهور هستند. و بچه‌هاي اميرتومان و اميرافخم و اميراكرم كه ثروت خيلي قابل توجهي داشتند برخلاف بچه‌هاي خانواده ناصرالملك كه ما جزوش باشيم، آنها هميشه در كارهاي ديواني باقي ماندند تا زماني كه مورد غضب محمدرضاشاه پهلوي قرار گرفتند و از آن جمله هستند رئيس تشريفات دربار آقاي محسن قره گزلو و رئيس فدراسيون‌هاي ايران آقاي منوچهر قره‌گزلو كه بعد از اين كه اينها مورد غضب واقع شدند، اين غضب دامنگير همة خانوادة قره گزلو و ديگر بستگانشان شد و اصلاحات ارضي اولين بار در املاك اينها در مثلث طلايي همدان به انجام رسيد. از خانواده‌هايي كه وابسته هستند به خانوادة قره‌گزلو، خانوادة ظفري هستند و خانوادة سيف و خانوادة نظام مافي يكي از همشيره‌هاي اميرتومان زن مرحوم دكتر محمد مصدق بود. و بنابراين آن چيزي كه برخي به اشتباه اسم فئوداليسم ايران مي‌خوانند و برخي ديگر باز به ‌اشتباه به ‌نام هزار فاميل مي‌خوانند، در مورد اين خانواده خيلي مرعي بوده است. در بين صاحبان نفوذ سياسي ازدواج مي‌كردند و اين سياست را حفظ مي‌كردند. پدربزرگ من اقتدارالديوان ميرپنج محمد خالق مبشرالسلطنه در نبردي كه در منجيل با ارتش متجاوز انگليسي كرد كشته شد.

س ـ سالش را هم بفرماييد.

ج ـ در سال 1919. و از پدر و مادربزرگ من سه پسر و يك دختر باقي بودند كه پسرها مشهور بودند به يوسف خان قره‌گزلو، مهندس احمد قره‌گزلو و مهندس تقي قره‌گزلو كه هر سه فوت شدند و مادر من اقتدارالملوك قره‌گزلو كه او هم دو سال قبل از بين رفت. و پدر من برادر نداشت خواهرهايي داشت كه باز هم طبق همين رسمي كه خدمتتان عرض كردم با خانواده‌هايي ازدواج كردند كه در همان ردة سياسي/دولتمردي يا عشاير صاحب نام بودند، عمة بزرگم خانم مزين السلطنه، قوامي زن مسعودالسلطنه، عمة دومم خانم بخش‌السلطنه زن آقاي ممسني آرچين بود. خانم منيرسادات زن آقاي الهي بود كه عموي دكتر صدرالدين الهي است مشهور به حكيم‌الهي و زماني رئيس مدرسة دارالفنون و بعد رئيس مدرسة ميسيون قزاق بود و عمة كوچكم زن سرهنگ اشتري كه پدر سرتيپ دكتر اشتري و سرتيپ مهندس اشتري. ملاحظه مي‌كنيد كه خانواده اكثراً ارتشي بودند. پدر من هم ارتشي بود. 

س ـ جناب دكتر صفوي شما اسم برديد از سردار افخم يا به ‌قول ديگري اميرافخم كه هميشه ما از افراد مسن يهودي همداني تعريف بسيار زيادي از ايشان شنيديم و از فرزندشان احتشام‌الدوله. هميشه از آنها به‌عنوان مردماني انسان‌دوست، خوش قلب و اقليت‌نواز اسم برده شده‌اند و در زماني كه شايد در بعضي شهرهاي ديگر مسائل ديگري بوده در همدان بالعكس موقعيتي براي اقليتها اينها فراهم مي‌كردند كه هنوز بعد از سه نسل از اين خاندان به‌خوبي و به‌نيكي ياد مي‌شود. مي خواستم خواهش كنم در مورد اميرافخم و مسائل زندگي ايشان، پست‌هاي ايشان و غيره براي ما مقداري صحبت بكنيد.

ج ـ به‌طور كلي بچه‌هاي سه پسر اميرتومان بزرگ هر سه ارتشي بودند و هر سه اميرتومان بودند. 

س ـ اميرتومان را يك مقدار معني كنيد چون براي نسل‌هاي آينده اين نوار باقي مي‌ماند و حتي فارسي‌اش را هم مشكل بفهمند چه برسد به....

ج ـ تا پيش از اين كه ديويزيون قزاق در ايران در زمان مظفرالدين شاه شكل گرفت و در زمان محمدعلي شاه تقويت شد به ‌دست افسران روسي، نظام ارتشي ما بر پاية نظامي بود كه صفويه‌ها آورده بودند و به‌ ترتيب مسئله به اين شكل بود كه هر هزار نفر يك تومان اگر زير نظر كسي بودند آن شخص اميرتومان بود. هر ده هزار نفر، ببخشيد، هر ده هزار نفر. هر پنج هزار نفر طرف ميرپنج بود و به همين ترتيب مي‌آمد پايين هزار نفر و پانصد نفر و صد نفر و تا ده نفر. در واقع بخواهيم مترادف بگيريم امروز، اميرتومان درجة سرلشگري داشت، ميرپنج درجة سرتيپي داشت. هر سه پسرهاي اميرتومان بزرگ به درجة بعد از درجه‌هاي پايين بالاخره به درجة اميرتوماني رسيده بودند و به ‌همين دليل هم واژة امير را يدك مي‌كشيدند در مقابل نامشان يا عنوانشان. اميرافخم هم يكي از اميرتومان‌هاي منطقه بود. به‌طور كلي فريار جان، اينها كاري كه مي‌كردند اين بود كه در هر منطقه خيلي جالب است از زمان صفويه اين ‌طور مرسوم بود، در هر منطقه لشگريان مال همان منطقه بودند و سرداران هم مال همان منطقه بودند و هر سه تومان زير نظر يك سردار يا يك سالار منطقه اي قرار مي‌گرفت كه لقب خان را براي خودش به يدك مي‌بردند. بله و معمولاً خان اكثراً رئيس ايل بود كه در ضمن ناگزير بود كه سي هزار يا چهل هزار تفنگچي و سرباز در اختيار داشته باشد. و مرسوم هم اين بود كه دو يا سه تومان و دو يا سه پنج زير نظر يك خان قرار مي‌گرفت. داستاني كه اميرافخم هميشه در موردش مي‌دانيد چه ياد شده ارتباط پيدا مي‌كند به يك واقعه‌اي كه در نبردهايي كه بين عثماني‌ها و دولت ايران درگير، درگيري‌هاي مرزي كه پيش مي‌آمد و مسئوليتش به عهدة منطقة همدان بود سخن بر اين است كه در يكي از اين درگيري‌ها قشون ايران لشگريان همدان به دهي مي‌ريزند در مقام تلافي يك كشتاري كه قشون عثماني از يكي از دهات ايران كرده بود و عده اي كشته مي‌شوند. و بعد مشخص مي‌شود كه اين ده دهي نبوده كه مورد نظر بوده بلكه دهي بوده كه اكثريت ساكنينش داراي آيين يهود بودند و اين به‌قدري اميرافخم را ناراحت مي‌كند كه دست از كارش مي‌كشد و بعد برمي‌گردد به همدان و تا آخر عمرش هميشه زراعت مي‌كند، درويش مي‌شود و در خانه را باز مي‌گذارد و ديگجوش مي‌گذارد و اين ديگجوش‌هايي كه مي‌گذاشته اكثراً به‌ويژه از كساني كه پيروان يهود بودند در همدان دعوت مي‌كرده كه حضور پيدا كنند. اين سنت توي خانواده اميرافخم باقي ماند و هنوز هم من فكر مي‌كنم باشد. من تا آنجايي كه يادم است بچگي‌هايم كه مي‌رفتم منزل نوه‌هاي اميرافخم اينها هنوز مراسم ديگجوش را داشتند و چون در يك منطقه‌اي هم در خيابان سيروس زندگي مي‌كردند كه نزديك محلات يهودي‌نشين ايران بود، معاشرين يهودي‌شان هم زياد بود. يك چيزي را اينجا خدمت‌تان بگويم به‌طور كلي اين كه خانوادة قره‌گزلو كه تقريباً مسئوليت ادارة منطقة همدان را به‌عهده داشتند به‌طور اصولي خانوادة بسيار بسيار روشنفكري بودند و تا آنجايي كه من ياد دارم كه از بزرگترها هم شنيدم چون سنم به آنجا قد نمي‌دهد، تمام مدت با ازدواج‌هاي ميان‌گروهي هيچ مخالفتي نداشتند، در آنها عروس يهودي، مسيحي، زرتشتي حتي وجود داشته.

س ـ شما اسامي كساني را يادتان مي‌آيد در اين زمينه؟

ج ـ من مثلاً مي‌دانم كه يكي از پسرهاي اميراكرم همسرش اتفاقاً نه تنها مي‌دانم يادم مي‌آيد اين خانم را، خانم يهودي‌اي بود به‌اسم نبات خانم كه خوب يادم مي‌آيد براي اين كه قد خيلي بلندي داشت و چشمان بسيار زيباي سبز درشتي داشت. من ايشان را خوب به‌ياد مي‌آورم. همين‌گونه حالت تو خانوادة من به‌طور كلي وجود داشته. مثلاً در خانوادة خود من هم ما همسران خارجي البته تو خانوادة پدري من كه درويش هستند ولي در خانوادة پدري مادري ما همسران خارج از دين رسمي كشور شاهنشاهي زياد بودند. يكي از پسرعموهاي من همسرش يهودي بود خانمي به‌اسم نيكول ولاسوف كه متأسفانه با سرطان مرد، از يهوديان فرانسه بود و خانمي بود كه نه تنها آيين خودش را در ايران حفظ كرد فارسي هم خيلي زيبا صحبت مي‌كرد، از بازماندگان كنت ولاسوف مشهور روسي بود كه يكي از تجار مشهور دوران تزاري است، بلكه بچه‌هايش هم ايزابل و تويدي هم در آيين يهود بزرگ كرد و هيچ مورد مخالفت مثلاً پسر عمة من يا عمة من قرار نداشت.

س ـ شما دو سه مرتبه اشاره كرديد به آيين درويشي و آن ديگجوش و غيره. ممكن است به‌طور مختصر اشاره‌اي بكنيد كه پيروان اين آيين يا امثال اين آيين چه نوع عقايدي داشتند و مسئلة رسيدگي و به ‌قول شما باز گذاشتن در خانه و غيره و اينها به ‌چه نحوي بوده؟

ج ـ اجازه بفرماييد وقتي صحبت اين روزها از درويشي مي‌شود افكار مي‌رود به سمت اين بازي‌هايي كه امروز مرسوم شده به اسم خانقاه و نمي‌دانم تخته پوست و تعظيم و تكريم. اولين معصيتي كه در درويشي وجود دارد بزرگترين گناهي كه در درويشي وجود دارد مسئلة تظاهر است، تظاهر به درويشي است چون اين را حمل بر ريا مي‌كنند و ريا بدترين معصيت است از ديد يك درويش. من صحبت دارم مي‌كنم از درويش‌هايي مثل خودم و اجدادم، درويش‌هاي حيدري كه مي‌گويند كه اگر كه درويش نان خودش را به ‌دست خودش در نياورد و نخورد و ندهد آن نان حرام است. به ‌همين علت هم خوب از زمان صفويه مي‌بينيم از پادشاهي داشتند تا وزارت و سفارت و صدارت و افسري ارتش و تجارت و هر كاري كه بگوييد درويشان حيدري براي اين كه نان خودشان را در بياورند مي‌كنند، مي‌كنند. و كار برايشان عار نيست. در عين حال درويشي را در اين مي‌دانند كه مال جمع نمي‌كنند بلكه مال را با مردم مي‌خورند، اصطلاحات درويشي خودمان. و يكي از مراسم اين است كه روز جمعه در خانه باز است و هر كسي از هر آييني هست قدمش روي چشم است كه بيايد و بنشيند سر آن سفره‌اي كه مي‌گذارند كه اسمش ديگجوش است بنشيند. حالا چرا ديگجوش براي اين كه بستگي دارد كه چه تو خانه باشد، اگر يك مقداري برنج باشد و يك مقداري باقالي خشك دمپخت مي‌گذارند آنجا، مطرح نيست اين كه سفره چيده نمي‌شود. اگر بره‌اي كشته باشند همه بره مي‌خورند. اگر فقط يك دمپخت باقالي باشد دمپخت باقالي را همه مي‌خورند. 

س ـ در اين رابطه ما مي‌دانيم كه در تاريخ بعضي از روحاني‌نمايان مسئلة نجاست و طهارت و اينها را در مورد مذاهب غير اسلام به كار بردند البته عكسش هم وجود داشته، در مورد نظرات دراويش كه مورد نظر شما هست، مسئلة نجاست به چه صورت بوده در مقابل فرض كنيد يهوديان يا مسيحي‌ها و غيره؟

ج ـ ببينيد از نظر درويش حيدري يك يهودي، يا مسيحي يا زرتشتي يا بهايي يا مسلمان همه يكسانند چون ما معتقد هستيم كه پيامبران خدا در واقع معلمي بيشتر نبودند. هيچ واسطه‌اي بين من و خداي من وجود ندارد و اگر هر كي هست به‌عنوان معلم بوده و لقب‌هايي هم كه مي‌بينيم پيدا مي‌شود در درويش‌هاي حيدري مثل معلم، معلم اول، معلم ثاني، صوفي كامل و غيره. براي مثال از ابراهيم خليل‌الله به‌عنوان معلم اول صحبت مي‌شود توي درويش‌ها. ملاحظه فرموديد؟ يا از علي بن ابي طالب به‌عنوان صوفي كامل ياد مي‌شود نه امام اول، دوم و غيره. اينها را ....

س ـ يعني در اين طريقت سيستم آخوندي به آن صورت وجود ندارد.

ج ـ اصلاً وجود ندارد. ملاحظه بفرماييد يكي از چيزهايي كه يك وقتي به پدر بزرگ من اعتراض شد در مجلس شورايملي زماني بود كه گفتند كه آقا شما چرا تشريف نمي‌آوريد براي نماز. و ايشان گفته بود كه شما روزي پنج بار مي‌خواهيد بايستيد و بسيار تظاهر به نزديكي با خدا بكنيد. من هر ساعت شصت دقيقه هر دقيقه شصت ثانيه دلم با خداي خودم نماز مي‌گذارم، احتياج به‌نماز شماها ندارم.

س ـ بسيار خوب خيلي ممنون. من در مصاحبه‌هاي مفصلي كه داشتيم با پدرم آقاي موسي نيكبخت و ساير افراد مسني كه از يهوديان همدان بودند يا از مسيحيان، در مورد اميرافخم صحبتي از باغي بود به نام باغ شَوَرين يعني در دهي به نام شورين گويا باغي بوده كه به اين اسم معروف بوده و سالي چندين بار دعوت مي‌كردند از برخي فاميل‌هاي يهودي يا فاميل‌هاي مسيحي كه مي‌رفتند در اينجا و چند روز مي‌ماندند و مهمان ايشان بودند و برمي‌گشتند و اين يكي از خاطرات خوب اينها است. شما در مورد اين بساط شورين و اينها يك توضيحي بفرماييد.

ج ـ اولاً شورين مشهور است در تمام ايران به دو علت. يكي اين كه سفالگريش در ايران منحصر به ‌فرد بود و ديگر اين كه يكي از بزرگترين مركزهاي تهيه شراب بود. در خود شورين من خاطرم هست كه خدا بيامرزد همة رفتگان را، مادربزرگ من ملكه خانم قره‌گزلو كه در شورين او هم باغ داشت، خمخانة عظيمي داشت كه من اين خمخانه را قبل از اصلاحات ارضي، بعد از اصلاحات ارضي البته ديگر نه از خًم نشاني ماند و نه از صاحب خُم. و من خيلي خوب خاطرم هست كه كسي كه متخصص شراب انداختن در اين خمخانه شورين بود يك آقايي بود به اسم آقاي اسحاق خان كه مشهور بود به آقا اسحاق و ايشان يهودي بود. اصلاً يك چيزي من به‌شما بگويم آقاي نيكبخت، براي من وقتي كه بحث‌هاي اينچناني مي‌شود راجع به اقليت و اكثريت و اينها چون در آن حالت روحي پرورش نيافتم من اصلاً نمي‌فهمم اينها را، چون اينها بخشي از زندگي من و براي من هيچ وقت فرق نكرده كه كي اسمش چي بوده يا آيينش چي بوده. آقا اسحاق من خيلي خوب يادم است كه از خانوادة اسحاقي و بواسحاقي كه حتي يكي از پسرانشان هم سرهنگ شد و با پدر خود من كار مي‌كرد، اينها با ما خانه يكي بودند در شورين و من تابستان‌ها كه مي‌رفتم شورين خيلي بچه بودم، ولي خيلي خوب يادم است كه يك روزي رفتم انگور بكنم تو باغ شورين و آقا اسحق آمد و به ‌من گفت كه پسرجان اين انگورها به‌درد تو نمي‌خورد، اينها براي كار ديگر است به درد مادربزرگت مي‌خورد. انگور اگر مي‌خواهي بخوري من مي‌گويم برايت مي‌آورند. 

س ـ اسم اين آقا اسحاق را يادتان نمي‌آيد كه مثلاً معمولاً آقا اسحاق مثلاً كيَك بوده؟

ج ـ نه نه. متأسفانه اكثر نام‌ها به همان نامي كه آن زمان بوده چون من خيلي بچه بودم در خاطرم باقي مانده. ولي من خوب يادم هست كه اين خانواده بعداً به اسم بواسحاقي، من سرهنگ بواسحاقي را خوب يادم هست. من در ضمن اين هم خدمتتان بگويم حالا كه بحث زندگي خود من هست، از اول بچگي تو خيابان نادري تهران بزرگ شدم. منزل پدري من در خيابان نادري بود. پاره‌اي از درويش‌ها هستند كه مسلمانند درويش مسلمان هستند يعني فريضه‌هاي اسلامي را مي‌گذارند. ولي از اين ابا دارند كه اين كار را در برابر ديدگان عام بكنند. تو خانقاه اجازة نماز وجود ندارد. خانقاه آنچناني وجود ندارد. هر كس خانه‌اش خانقاهش است. پدربزرگ من يك تكه از زمين‌هايش را در خيابان لاله‌زار وقف كرده بود پدر پدربزرگ من وقف كرده بود براي ساختن يك مسجد براي درويش‌ها به اسم مسجد لاله‌زار و موقوفات زيادي داشت اين مسجد. از اين موقوفات مغازه‌هاي زيادي بر خيابان لاله‌زار و بر خيابان نادري و اسلامبول ساخته بودند. تمام همسايه‌هاي ما در كوچة نو خيابان نادري پشت هتل نادري كه ما زندگي مي‌كرديم، از اقليت‌هاي مذهبي بودند. وقتي من مي‌گويم اقليت مذهبي خودم را به‌عنوان يك درويش هم جزو اقليت مذهبي مي‌دانم. يك دانه خانوادة مسلمان تو اين كوچه بود و آن هم خانوادة سرتيپ بيات بود كه بچه‌هاي سرتيپ بيات با هيچ‌كدام از ماها بازي نمي‌كردند. عجيب است آنها اجازه نداشتند بيايند تو كوچه يا تو خانة ما بازي بكنند. ولي اكثر اوقات تو اين كوچه كه يكي دو خانوادة زرتشتي وجود داشتند كه يك مقداري فاصله مي‌گرفتند هر چند كه پسرهايشان با ما بازي مي‌كردند. چندين خانوادة خيلي محترم يهودي وجود داشتند كه من با همه بچه‌هايشان بزرگ شدم و دوستان از دو سه سالگي من هستند تا به امروز.

س ـ اسامي‌شان را ذكر بكنيد.

ج ـ براي مثال جمشيد سيمان و نجات رحيم‌زاده. قادوشي نمي‌دانم مي‌شناسيد يا نه؟

س ـ بله از دوستان ما هستند.

ج ـ بله. تعداد زيادي مسيحي بودند كه بيشترشان مهاجرين روس سفيد بودند مثل هودسير و يك خانواده‌اي بود هودسير مشهور كه يك چليست مشهوري بود در ايران و رئيس اركستر سمفوني تهران هم بود در آن روزها. و يك خانواده‌اي هم بودند كه با ما نسبتي داشتند و از دور به ‌اسم خانوادة مدبر كه بحث در اين بود كه آيا اينها مسلمان‌هاي تازه بهايي شده هستند يا نيستند، در هر حال، اصلاً آن چيزي كه در دوران كودكي من هيچ‌وقت مطرح نبود دين و آيين و مذهب بود. خواهر كوچك من مي‌مي را ما به‌زور از منزل آقاي سيمان مي‌كشيديمش بيرون. از صبح روزهاي تعطيل يا در تمام تابستان از صبح مي‌رفت منزل آقاي سيمان با فلور و رُزي آنجا بودند آخر شب به‌زور يك مصدر مي‌رفت مي‌كشيدش بيرون. بنابراين اصلاً مسئلة نمي‌دانم اين مزخرفات نجاست و فلان و اينها براي ماها اصلاً مطرح كه نبود اصلاً يك حالت اهانت داشت. چطور مثلاً مي‌شد كه اين خانوادة رحيم‌زاده كه درست خانه به خانة چسبيده ديوارش چسبيدة ما بودند. من آنجا ناهار مي‌خوردم. نجات مي‌آمد خانة ما ناهار مي‌خورد. خيلي خوب يادم است يك دفعه عمويش يكدانه ماشين نو خريده بود و من و نجات سوار ماشين ارتشي ما شديم رفتيم خيابان كاخ يك لوازم ابزار فروشي بود ابزار دفتر و اينها را چه مي‌گفتند كلمة فارسي‌اش يادم رفته حالا،

س ـ نوشت‌افزار.

ج ـ نوشت‌افزار فروشي بود به اسم نوشت‌افزار فروشي شيك. و يكدانه مرغ خريده بودند. اسم پدربزرگ نجات بود حاج ماشاالله، يك مرغ خريده بودند و ما رفتيم تو نوشت‌افزار فروشي شيك، نجات اين مرغ را داد به آقايي كه نوشت‌افزار مي‌فروخت كه يك جوانكي بود سبيل داشت من خوب قيافه‌اش يادم هست، هفت سالم بود. و آن آقا تو همان نوشت‌افزار فروشي مرغ را سر بريد و اين مرغ مي‌پريد اينور آنور تمام در و ديوار را خوني كرده بود و ما از خنده مرده بوديم. اصلاً اين مسائل به‌ويژه در آن بخش از تهران كه من زندگي مي‌كردم مطرح نبود.

س ـ سئوالي هست در برگشت به زمان اميرافخم و احتشام الدوله پسرشان كه ايشان هم خيلي محبت داشتند هميشه در همان شورين همدان اين است كه آيا اينها زمان‌هايي كه بعضي روحاني‌نمايان اقدام به فتنه‌هايي مي‌كردند مثل فتنة ملاعبدالله شايد يك نسل قبل از شما بوده يا غيره، اگر اطلاعي داريد آيا اينها درگير مي‌شدند با اين افراد محرك و مورد حمله قرار مي‌گرفتند از طرف آنها يا مورد انتقاد يا چه بوده؟

ج ـ ابداً، ابداً.

س ـ رابطه چه جوري بود؟

ج ـ ببينيد، يك چيزي كه مسلم بود و وجود داشت اين بود كه به‌طور كلي خانوادة قره‌گزلو كوشش مي‌كردند كه يك هماهنگي اجتماعي در منطقة همدان حفظ بكنند. مثلاً اين آقاي بني‌صدر كه زماني هم رئيس جمهور شد بعد از انقلاب اسلامي در ايران، پدرش آخوند بود در همدان و روضه‌خوان بود و ايشان يكي از روضه‌خوان‌هايي بود كه روزهاي دوازدهم ماه مي‌آمد و خانة يكي از بچه‌هاي اميرتومان روضه مي‌خواند و پولش را مي‌گرفت و مي‌رفت. يك زماني ايشان يك تحريكاتي كرده بود عليه يهوديان در همدان.

س ـ كه مي شود حدود چه سالي؟

ج ـ فكر مي‌كنم بايد حدود مثلاً هشتاد هشتاد و پنج سال پيش باشد. و به‌دستور اميرتومان كوچك آقا را گرفتند و در ميداني كه بعداً اسمش شد ميدان ابوعلي سينا، آنموقع مشهور بود به ‌ميدان شيشزنگي، ايشان را گرفتند و پاهايش را فلك بستند كه ديگر از اين غلط‌ها نكند. و تمام شد. 

س ـ و اين قبل از دورة رضاشاه مي‌شود در واقع؟

ج ـ اين...

س ـ هشتاد و پنج سال.

ج ـ بله بايد در دوران همان آخرهاي دوران هاي احمدشاه باشد و زماني كه مملكت بلبشو بود.

س ـ بسيار خوب خيلي متشكر هستم. ديگر در زمينة روابطي كه شما يادتان مي‌آيد احياناً بين يهوديان و شما يا چيزهاي ديگري كه شاهد بوديد اگر مسائل جالبي براي ثبت در تاريخ داريد بفرماييد.

ج ـ من براي شما يك مسئلة ديگر را مي‌گويم كه براي خود من هميشه همة عمرم مهم بوده، زماني كه متفقين به ايران حمله كردند پدر من معاون لشگر آذربايجان بود و فرماندة لشگر كه حالا چون كشته شده به ‌دست حكومت اسلامي فعلي اسمش را نياوريم، خوشايند نيست كه پشت سر رفتگان صحبت بشود، ايشان محل مأموريت خودش را ترك كرده بود و پدر من به‌عنوان افسر ارشد بعدي مجبور بود كه در مقابل حملة ارتش روس بايستد. روس‌ها پدر من را گرفتند و گفتند كه علت وجودشان در خاك ايران قرارداد 1921 است كه چون انگليس‌ها و امريكايي‌ها وارد ايران شده بودند آنها هم مي‌توانستند وارد ايران بشوند. پدر من گفت كه اين صحيح نيست براي اين كه شما قبل از اين كه وارد بشويد شهر تبريز را بمباران كرديد، و حاضر نبود كه دست از مبارزه بردارد. ايشان را بالاخره گرفتند و بردند به عشق‌آباد به‌ عنوان اسير جنگي. 

س ـ منصب پدر شما چي بوده در آنموقع؟

ج ـ پدر من آنموقع سرتيپ بود كه بعد يك درجه از او گرفتند به ‌علتي كه بعداً گفته خواهد شد. در زماني كه پدر من در اسارت روس‌ها بود، ما فرار كرده بوديم از آذربايجان آمده بوديم تهران و در منزل همان دايي كه گفتم آقا ميرزا يوسف خان قره‌گزلو زندگي مي‌كرديم، با ناخوشايندي روبرو بوديم زياد به ‌ما روي خوش نشان نمي‌دادند چون معلوم نبود كه پدر ما كي از زندان روس‌ها در بيايد. منزل ما را هم در ضمن در تهران روس‌ها گرفته بودند و تبديل كرده بودند به‌يكي از مراكز نظامي خودشان. بنابراين ما بي ‌منزل بوديم. خاطرتان هست همان‌طوري كه گفتم يكي از مغازه‌هاي وقف مسجد لاله‌زار در اجاره بود، يكي از اين مغازه‌ها در اجارة يك خانوادة خيلي محترم يهودي بود به اسم خانوادة مناسب كه تا آنجايي كه من يادم مي‌آيد چون خيلي بچه بودم من راجع به زماني صحبت مي‌كنم كه سه سالم بود، فكر مي‌كنم كه تو كار آنتيك بودند، درست نمي‌دانم، يا كار پارچه يا كار آنتيك، يادم نمي‌آيد. ولي اين خانواده وقتي كه از شرايط زندگي ما آگاه شدند شما باور كنيد آقاي نيكبخت، يك منزل بسيار بسيار مجلل اينها داشتند در خيابان وصال شيرازي پشت پمپ‌بنزين شاهرضا در كوچة نور و اين خانه را در اختيار مادر من و من و خواهرم اينها گذاشتند و هر چقدر مادر من اصرار مي‌كرد كه بابت اين خانه يك اجاره‌اي بپردازد اينها قبول نمي‌كردند تا زماني كه پدر من در اسارت روس‌ها بود ما در منزل اين خانوادة آقاي مناسب و خانواده‌اش و دو تا برادر بودند زندگي كرديم.

س ـ بالاتر از بزرگمهر مي‌شد يا؟ من آنجا يادم مي‌آيد يك خانوادة مناسبيان بودند.

ج ـ پايين‌تر از بزرگمهر درست پشت كوچة نور پشت چيز بود. 

س ـ احتمال دارد مناسبيان باشند.

ج ـ آنچه كه من يادم است كه مادرم به آنها مي‌گفت آقاي مناسب. ولي اين را من هيچ‌وقت فراموش نمي‌كنم، اين محبت و اين بزرگواري اينها را. 

س ـ به‌هر حال، محبت‌هايي كه وجود داشته در ايران از جانب مسلمان‌ها به يهوديان يا بالعكس اينها واقعاً اساس يك جامعة سالم را مي‌سازد و مي‌ساخته و مسلماً اين خاطرات هيچ‌وقت فراموش نخواهد شد.

ج ـ صد در صد.

س ـ در قسمت دوم مصاحبه به خاطرات شما در مورد مسيو حئيم معروف خواهيم پرداخت. قبل از اين كه به‌ماجراي مسيو حئيم بپردازيم، سئوالي داشتم اين كه ما زياد شنيديم كه در دو سه سال قبل از اشغال ايران توسط متفقين و به‌خصوص زمان پيشروي هيتلر در اروپا در برخي شهرها تضييقاتي بود در مورد يهوديان و سياست دولت ايران هم به‌تدريج به‌جانب دول محور جلب مي‌شده. شما هيچ خاطره‌اي در اين مورد يا هيچ واقعه‌اي را به ياد داريد كه تضييقي ديده باشيد در اين مورد يا به‌خصوص چون از خانوادة ارتشي بوديد، آيا چيزهايي شنيديد در اين مورد، در مورد سياست‌هاي رضاشاه يا واقعه‌هايي در شهر به‌هر نحوي؟

ج ـ تا آنجايي كه من مي‌توانم به ياد بياورم، من كوچكترين چيزي در اين زمينه نشنيدم. به‌ويژه كه پدر من در آنموقع در يك موقعيت خيلي خاصي بود و اگر چنين چيزهايي بود حتماً بازگو مي‌شد تو خانواده و البته من خودم كه خيلي بچه بودم دو سالم بود وقتي كه متفقين به ايران حمله كردند ولي هيچ وقت من در اين زمينه چيزي نشنيدم. ولي بعد از شروع جنگ وقتي كه مسئلة پيشرفت ارتش نازي در خاك روسيه مطرح بود نگراني وجود داشت. نگراني وجود داشت كه اين كه نازي‌ها بيايند به ايران ولي در همان موقع اين را من مي‌توانم برايتان بگويم و اين در كتاب خاطرات من خواهد آمد كه همان موقع افسران ايراني يك ارتشي درست كرده بودند به‌ اسم ستاد ماورا قفقاز و وظيفه‌اي كه براي خودشان داده بودند اين بود كه به ‌مجرد اين كه ارتش نازي برسد به مرزهاي آن هفده شهري كه در زمان قاجاريه ايران به روسية تزاري داده بود،

س ـ كه شامل سرزمين‌هاي جنوب رشته كوه قفقاز مي‌شود.

ج ـ قفقاز مي‌شود. آن چيزي كه مشهور است به ولادي قفقاز يا ماوراي قفقاز، اين ستاد با نيروهاي نظامي‌اي كه با خودش هماهنگ كرده بود حمله بكند و آن شهرها را بگيرد و همانجا متوقف بكند ارتش نازي را كه البته بعد همين داستان باعث گرفتاري‌هاي شديدي شد كه در كتاب من خواهد آمد و يكي از اين كساني كه گرفتار اين مسئله شد پدر من بود كه بعد از در آمدن از اسارت روس‌ها به اسارت انگليس‌ها برده شد سر اين مسئله.

س ـ در واقع آيا اين قرار با هماهنگي با آلمان بوده يا در مقابل آلمان بوده؟ يا اصولاً بدون ارتباط با اين مسائل بوده؟

ج ـ من تصور مي‌كنم كه حالا وقتي برسيم به داستان مسيو حئيم يك مقداري شايد مسئله روشن بشود. يك نهضت ملي‌گراي كهن از بازمانده‌هاي دوران سردار سپهي رضاشاه در ايران وجود داشت كه اينها هميشه مي‌خواستند كه در ايران يك نوع دمكراسي به‌سر كار بيايد و برخلاف آنچه كه گاهي گفته شد البته اين داستان ستاد ماورا قفقاز هميشه خيلي مخفي در ايران بوده و سركوب شده توسط همين كساني كه راجع به آن آگاهي داشتند. ولي برخلاف آن چيزي كه گفته شده كه اين در همكاري با آلمان نازي بوده، اين‌طور نبوده. در واقع اين براي حفظ صيانت ايران بود. در پاره‌اي نقاط هم من ديدم گفته مي‌شود كه اين را انگليس‌ها اصلاً درست كرده بودند براي اين كه مي‌خواستند جلوي آلمان‌ها يك جايي گرفته بشود، حالا با تعهد و قرارداد اگر نه به زور، كه اينها دستيابي به نفت ايران پيدا نكنند و راه به هندوستان نگشايند كه اين نقشة هيتلر بود.

س ـ افسران اين نهضت چه كساني را مي‌توانيد اسم ببريد؟

ج ـ والله ديگر هيچ‌كدامشان زنده باقي نماندند و اين است كه مي‌شود راحت راجع به آنها صحبت كرد. يكي از كساني كه در اين نهضت بود سرلشگر محمد ميرجلالي بود، پدر من بود، سروان تيمور بختيار بود كه بعدها شد ارتشبد سپهبد...

(پشت نوار)

س ـ بسيار خوب، همان مصاحبة پنجم نوامبر را با جناب آقاي دكتر حسن صفوي داريم ادامه مي‌دهيم. دنبالة بحث مربوط به نهضت افسراني كه در مورد ماورا قفقاز برنامه‌هايي داشتند را ايشان ادامه مي‌دهند. رهبران اين نهضت را مي‌گفتيد.

ج ـ بله تا آنجايي كه من خاطرم هست، افراد سيويل هم در آن دخالت داشتند و شخصي به‌ اسم آقاي بيگلربيگي كه من خوب يادم هست آن را، آقايي به اسم آقاي مرتضي وكيلي كه وكيل دادگستري بود و بعدها مبارزات شديد عجيب و غريبي كرد با فرقة دموكرات در موقع اشغال آذربايجان. مرحوم محمدخان ذوالفقاري و آقايي به اسم آقاي جليلوند كه از خوانين لرستان بود. ارتباطاتي بين اين ستاد ماورا قفقاز وجود داشت با ايل قشقايي و ايل ممسني.

س ـ اين جريان به‌طور كلي آيا با اطلاع رضاشاه بوده يا اين كه اصولاً جرياني در مقابل يا در كنار و جدا از رضاشاه بوده؟

ج ـ ملاحظه بفرماييد، اين جريان در واقع زماني آغاز مي‌شود كه عدة زيادي از افسراني كه در دوران احمدشاه به‌ فرنگ فرستاده شده بودند كه تحصيل بكنند به ايران بازگشتند. اكثر اين افسرهايي كه اسم بردم كساني بودند كه در خارج درس خوانده بودند. يكي از كسان ديگري كه بايد اسمش را ببرم، خداوند واقعاً بيامرزدش و خودش را خيلي خوب نشان داد مخصوصاً در جريان محاكمة مرحوم دكتر مصدق، سرلشگر مقبلي بود، سپهبد مقبلي او هم يكي از افسراني بود كه در اين كار دخالت داشت. اين افسرهايي كه از فرنگ برگشته بودند با شرايطي كه انگليس‌ها از يك طرف، روس‌ها از يك طرف، فشارهاي عثماني از يك طرف با آمدن عثماني‌ها به‌داخل ايران و اين پروبلم‌هايي كه عثماني‌ها در ايران مي‌كردند كه يهودي و ارمني و آسوري و مسلمان نمي‌شناختند، مي‌آمدند و كشتار عام مي‌كردند و برمي‌گشتند، تسخير تبريز، تسخير همدان توسط نيروهاي عثماني اينها همه باعث شده بود كه اين افسرهاي جوان با همديگر جمع بشوند و يك گروهي را تشكيل بدهند و اينها كساني بودند كه فشار مي‌آوردند كه در ايران كودتا بشود و پايان برده بشود سلطنت و خواهان برقراري يك جمهوري بودند. 

س ـ يعني اين مدت‌ها سال‌ها قبل از برنامه‌ريزي ستاد ماورا قفقاز است؟

ج ـ بله بله. اين زماني است كه فشار اين افسرهاي جوان يك نفر بود به اسم اميرموثق نخجوان كه او بيايد و رهبري اين كودتاي نظامي را در دست بگيرد و ايران را از خانوادة قاجار پس بگيرد. منتهي سپهبد اميرموثق نخجوان حاضر نشد اين كار را بكند چون گفت من قسم خوردم به قرآن و جقة سلطان و اين كار را نخواهم كرد. پاره اي از اين افسرها در همان زمان در آترياد قزوين بودند.

س ـ كه همان سپاهي است كه به‌كمك رضاشاه تهران را گرفتند و كودتاي اسفند 1299 را كردند.

ج ـ بله و عكسي من دارم كه از ايران اخيراً برايم فرستادند كه سردار سپه را نشان مي‌دهد در اولين سلام با اين افسران جوان كه در آنها همين‌طوري كه گفتم مقبلي هست، ميرجلالي هست و ايرج مطبوعي هست كه كشته شد توسط انقلابيون اسلامي. سرهنگي هست به‌ اسم سرهنگ پولاددژ و پدر من هست و بقيه. 

س ـ پدر شما هم اسمشان؟

ج ـ محمد صفوي. و در آن زمان اتفاقاً پدر من وقتي سردار سپه آمد و سردار سپه شد به ‌عنوان سردار سپه نه نخست وزير، پدر من يكي از آجودان‌هاي سردار سپه بود همان‌طوري كه پولاددژ بود.

س ـ كه سردار سپه همان رضاخان باشد در آن زمان؟

ج ـ رضاخان سردار سپه، ميرپنج رضاخان سردار سپه سوادكوهي. بعد كه دست سياست‌بازها و سياست‌نوازها باز شد و بالاخره رضاشاه را رضاشاهش كردند و سلطنت تفويض شد به خانوادة پهلوي، ارتباطات اين افسران جوان باقي بود. يكي از كارهايي كه رضاشاه مي‌كرد اين بود كه هيچ وقت به اينها دور نمي‌داد، هميشه مقامات حساس مي‌داد ولي هيچ وقت آنها را از خودش دور نمي‌كرد چون به‌آنها اعتماد داشت. براي مثال اينها را مأمور خريد اسلحه مي‌كرد. پولاددژ و پدر من و سرهنگ غفاري كه او جزو اين افسرها بود، او هم تو آن عكس هست، پدر مهرداد غفاري كه اينجاست، و سرهنگ فرود كه بعدها رئيس شوراي شهر تهران شد و بعد شايد سناتور هم شد، يادم نيست درست، اينها مأمور خريد شدند از آلمان زمان هيندنبورگ. و در آنجا تحت تأثير انديشه‌هاي اين جنگجو ـ فيلسوف واقع شدند و اين كه چطور آلمان داغان شدة بعد از پادشاهي قيصرها دوباره آمده بود و در فاصلة خيلي كوتاهي تبديل شده بود به يك نيروي اقتصادي ـ نظامي ـ اجتماعي در اروپا. بنابراين از همان موقع يك مقداري تمايلات به طرز انديشمندي آلماني تو اين گروه ايجاد شد.

س ـ اين شامل آنتي‌سميتيزم هم مي‌شده يا صرفاً مسائل سياسي بوده؟

ج ـ ابداً آنتي‌سميتيزمي وجود نداشت در دوران هيندنبورگ. هنوز هيتلري سر كار نيامده بود.

س ـ قبل از دوران هيتلر را مي‌فرماييد؟

ج ـ بله. در واقع به‌علت اين كه رضاشاه دخالت افسران را در امور سياسي ممنوع كرده بود در پناه اين گروه غيرنظامي اينها يك تشكيلات حزبي براي خودشان درست مي‌كنند به‌اسم حزب ناسيونال دمكرات. كه در اين حزب ناسيونال دمكرات، همان آقاي بيگربيگي كه من خدمتتان گفتم و مافي و اميرتيمور و غيره كه وجود داشتند جواني هم بوده به اسم آقاي حئيم. و آقاي حئيم يكي از كساني بوده كه به‌علت اين كه آشنايي كامل به زبان‌هاي خارجي داشته مأمور تهية آيين‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و غيره خيلي مخفي مي‌شود و استفاده مي‌كند از تمام كتاب‌هاي موجود سياسي زمان. يكي از دلايلي كه بعدها لكه‌هايي به او بستند كه به اينجا وابسته بوده يا به آنجا وابسته بوده، اين بوده كتاب‌هايي كه در درون منزلش پيدا كرده بودند كه كتاب‌ها فقط به ‌منظور مطالعه و تعيين و تهية اين مواد اولية حزب بود.

به‌ هر حال، مي‌رسد به سال 1930، 31 باز هم ببينيد هنوز قبل از هيتلر است. 

س ـ درواقع شما ورود يا فعاليت‌هاي اصلي مسيو حئيم در اين تشكيلات را تاريخش را عملاً بعد از مجلس پنجم مي‌گذاريد چون مسيو حئيم را كه سال 1931 اعدامش كردند.

ج ـ بله.

س ـ و تاريخش را درست به ياد ندارم ولي چند سال قبل از اين وكيل مجلس مي‌شود براي يك دوره.

ج ـ بله. ملاحظه بفرماييد از 1304 آقاي حئيم و اين گروه به اين شكل با هم همكاري مي‌كردند.

س ـ مي‌شود 1925 تقريباً.

ج ـ 1925. ملاحظه فرموديد، از 1921 اينها با هم همكاري‌هايشان را شروع كرده بودند. از 1925 كه رضاشاه رضاشاه مي‌شود اينها مجبور مي‌شوند كه زيرزميني بشوند.

س ـ مسيو حئيم معروف است به اين كه با وجود مخالفت‌هاي بعدي‌اش با رضاشاه كه حتي علني هم بوده بعضي وقت‌ها ولي در اوايل گويا دفاع مي‌كند از رضاشاه.

ج ـ بله اينها اين‌طوري بودند. همة اين گروه افسران جوان و همكاران‌شان و نزديكان‌شان همه بعد از اين كه سپهبد اميرموثق نخجوان رد كرد كه رهبري را به‌عهده بگيرد، رهبري كودتا را، خودبه‌خود به‌ رهبر بعدي كودتا كه حالا به‌قولي توسط ژنرال آيرون سايد به اينها تحميل شد يا نشد، همه پيرامون او بودند و قبولش كردند. در واقع مخالفت‌هاي اينها با رضاشاه از حوالي 1307، 1308 شروع مي‌شود. زماني كه آن چهرة ديكتاتوري استبدادي رضاشاه شروع مي‌كند خودش را نشان دادن.

س ـ آيا اين گروه از افسران هيچ تمايلي به طرف مذهبيون ايران داشتند در آنموقع؟

ج ـ ابداً. همه‌شان بسيار بسيار لائيك بودند و در آنها همين‌طوري كه گفتيم بجز آقاي حئيم كه يهودي بودند، افسران ارمني وجود داشتند، طرفداران ارمني وجود داشتند. اين يك گرايش كاملاً مشخص دمكراتيك ناسيوناليستي داشتند. 

س ـ به‌جز مسيو حئيم آيا اطلاع داريد كه يهودي ديگري در آنجا بوده باشد؟

ج ـ من اطلاعي ندارم. دليلي نبود كه من اين‌قدر به ‌تفصيل داستان آقاي حئيم و سرهنگ پولاددژ را مي‌دانم ارتباط مستقيمي كه مسئله با پدر من پيدا مي‌كند. به‌نحوي از انحا سلول اصلي رهبري كه آقاي حئيم و سرهنگ پولاددژ تويش بودند لو مي‌رود ولي چون اينها سلول سلول بودند بقيه سازمان هيچ وقت لو نمي‌رود. به‌طور كلي هفده نفر يا هيجده نفر دستگير مي‌شوند.

س ـ درواقع شما مي‌فرماييد كه اينها عملاً قصد كودتا داشتند؟

ج ـ نه اينها فقط مي‌خواستند كه زمينه‌هاي يك بازسازي سياسي ايران به‌طرف دمكراسي ايجاد بشود. امكان كودتا در دوران رضاشاه وجود نداشت براي اين كه رضاشاه تبديل كرده بود ارتش را به ارتش خودش و ارتش شديداً از رضاشاه مي‌ترسيد و فرمان مي‌برد. امكان كودتا وجود نداشت ولي امكان فعاليت سياسي زيرزميني وجود داشت همان‌طوري كه هم‌زمان با اين عده خوب حزب توده هم به ‌صورت حزب سوسياليست ايران آقاي دكتر اراني و غيره داشتند فعاليت‌هاي سياسي مي‌كردند.

س ـ گروه پنجاه و سه نفر معروف.

ج ـ بله بله. فعاليت خودشان را مي‌كردند. وقتي سرهنگ پولاددژ و آقاي حئيم لو مي‌روند خيلي پاپي اين بودند كه بتوانند همكارهاي اينها را پيدا بكنند و اين كار دشواري بود. يكي از كساني كه به ‌او خيلي شديد شك برده مي‌شد پدر من بود. و يكي از كارهاي عجيب رضاشاه اين بود كه دستور مي‌دهد به پدر من كه در نقش دادستان ارتش اينها را محاكمه بكند. 

س ـ كه حئيم هم جزوشان بوده.

ج ـ حئيم بود و پولاددژ بوده. پولاددژ و حئيم از دوستان نزديك پدر من و خوب بقيه هم بودند. و مادر من اين را براي من تعريف مي‌كرد، مي‌گفت كه پدر من آنموقع درجة سرهنگ دومي داشته كه شب آمد منزل و شروع كرد به گريه كردن كه اصلاً امكان اين كه من بتوانم دوستان خودم را محاكمه كنم، و به او گفته بودند كه بايد تقاضاي اعدام برايشان بكني، به ‌جرم همكاري و جاسوسي با آلمان‌ها وجود ندارد. كساني كه دارند مي‌گويند كه آقاي حئيم را به‌ عنوان كمونيست گرفتند يا به ‌عنوان جاسوس انگليس، اشتباه مي‌كنند، تاريخ را اشتباه خواندند. فولاددژ، آقاي حئيم و تمام گروه هفده نفري به ‌عنوان همكاري با يك نيروي خارجي (يعني) آلمان‌ها گرفته شدند. و بحث هم در اين بود كه براي براندازي حكومت سلطنت خاندان پهلوي اين كار را مي‌كنند. به‌هر حال پدر من مي دانسته كه اگر سر باز بزند از اين و ديگر خود او هم به اينها خواهد پيوست. اگر كه قبول بكند يكي از بزرگترين خيانت‌هاي سياسي ـ رقابتي زندگي‌اش را كرده است. و پهلوي خودش مي آيد ...... كه چكار بكند به هيچ‌كس هيچي نمي‌گويد تا حدود يك هفته بعد از اين كه دادرسي‌ها تمام مي‌شود، يك هفته قبل از محاكمة نظامي، اينها محاكمة نظامي شدند همه‌شان حتي آقاي حئيم كه نظامي نبود، و در حالي كه مملكت هم در حالت گرفتاري نظامي نبود كه يك سيويل را بخواهند در محاكمة نظامي بايد او را به محاكم صالحة دادگستري مي‌سپردند ولي او را هم در محكمة نظامي محاكمه‌اش كردند. پدر من صبر مي‌كند تا كار دادرسي توسط داديارها تمام مي‌شود و آغاز محاكمه براي مثلاً فرض بفرماييد هفتة آينده اعلام مي‌شود كه در زمستان بوده و ايشان دو سه روز قبل مانده قبل به چيز به،

س ـ محاكمه.

ج ـ شب بدون اين كه كسي ببيند بعد از اين كه همه مي‌روند به‌خواب مي‌رود و در حوض منزل يخ را مي‌شكند و توي يخ مي‌نشيند و فردا صبح با حالت ذات‌الريه مي‌افتد. به ‌رضاشاه اطلاع مي‌دهند كه دادستان به علت ذات‌الريه بستري است و نمي‌تواند بايد دادستان ديگري انتخاب بشود و نمي‌پذيرد و دو تا از دكترهاي خودش، لقمان‌الدوله و لقمان‌الملك را مي‌فرستد و آنها مي‌آيند و گواهي مي‌كنند كه بله اين شخص دچار ذات‌الريه است و در حال مرگ است و نمي‌تواند اين كار را بكند. و بنابراين كار را نكرد، دادستان آن دادگاه نشد. ولي از همانجا مورد غضب رضاشاه واقع شد و به‌طوري كه بعد او را ديگر فرستاد به آذربايجان و سال درجه‌اش عقب افتاد و هيچ وقت ديگر آن محبوبيتي كه پهلو رضاشاه داشت نداشت.

س ـ هيچ‌وقت هم ايشان لو نرفتند كه دستگير بشوند بعدها در رابطه با همين گروه اعدام شده؟

ج ـ تا 1322 نه. 1322 توسط انگليس‌ها ايشان گرفته شد.

س ـ بدون ارتباط با اين مسئله؟

ج ـ در دنبالة همان مسئله به‌عنوان يك افسري كه خلاف مصالح متفقين در ايران دارد اقدام مي‌كند.

س ـ درواقع شما شخصيت مسيو حئيم را تا جايي كه اطلاع داريد، يك فرد ناسيوناليست دمكرات معرفي مي‌كنيد.

ج ـ خيلي شديد. خيلي شديد. همة آن گروه ........... نظام بودند و مخصوصاً آقاي حئيم آن طوري كه من از پدرم و مادرم شنيده بودم بسيار آدم داغ‌تر از همه بوده در اين زمينه. برايش همه چيز ايران بوده و برايش همه چيز دمكراسي بوده و هيچ ابايي از اين نداشته به‌عنوان يك وكيل اقليت كه در مجلس حرف‌هايش را بزند يا بخواهد كه پنهانكاري بكند يا بخواهد كه حقوق اقليتي را حفظ بكند و خودش را وكيل ملت ايران مي‌ديد و حرف‌هايش را مي‌زد.

س ـ بله ايشان معروف است به فردي بسيار با جرأت و جسور، كسي كه معمولاً به جوان‌ها و روشنفكران تكيه داشته و از اين جهت هم افراد محافظه كارتر جامعة يهودي بالفرض ايشان را يك مقداري به ‌قول آمريكاييها «هات هدد» و خطرناك ارزيابي مي‌كردند در رابطه با نوع حملاتي كه مي‌كرده در مقابل بي‌عدالتي يا مقامات يا غيره. در ضمن در پروسة رشد اين نيروهاي نظامي كه فرموديد آيا مدرس هنوز زنده بوده و اگر بوده آيا ارتباطي بوده يا نه؟ چون مسيو حئيم يكي از متحدين مدرس ارزيابي مي‌شود در مجلس‌هاي اول.

ج ـ ملاحظه بفرماييد، به‌طور كلي مدرس آدمي بود كه با اين كه جزو علماي اسلامي محسوب مي‌شد ولي موافق با برقراري جمهوري در ايران بود. و تمام اين افسران جوان و غيره هم از آغاز جمهوري مي‌خواستند و ارتباط اينها با مدرس هم وجود داشته. همانطور كه من خاطرم هست اين را الان كه برمي‌گردم نگاه مي‌كنم، خاطرم هست كه همين طرز انديشمندي را كسي كه از مدرس به ارث برده بود آدمي بود به اسم احمد كسروي كه از شاگردان مدرس بود و او هم آخوند بود. و من خيلي خوب يادم است كه يكي از دلايل گرفتن پدر من توسط انگليس‌ها آمد و رفت مرحوم احمد كسروي به‌ منزل ما بود كه او هم يك داستان خيلي بامزه‌اي دارد كه بعداً من...

س ـ يعني شما البته اين به ‌موضوع مصاحبه برخورد نمي‌كند ولي چون خيلي موضوع تاريخي جالبي هست، شما ريشه‌هاي فكري احمد كسروي را مربوط مي‌بينيد به‌نحوي به اين حركت افسران و آن مسائل سياسي آن دوران، يا اين كه به‌طور كلي و اتفاقي همسو بوده با اينها؟

ج ـ اين را من دقيق نمي‌توانم بگويم ولي از قرائن آن‌طوري كه مي‌بينم دفاعي كه از مشروطيت مي‌كند، ضديتي كه با روحانيت متحجر مي‌كند، با اينكه خودش تربيت آخوندي داشته، آن پافشاري كه در ملي‌گرايي مي‌كند تا حد افراط و حد رساندن زبان به يك زبان فارسي بيگانه از واژه‌هاي خارجي مخصوصاً عربي، پافشاري شديدي كه مي‌كرد در اين كه در ايران اقليت مذهبي وجود ندارد، هر ايراني يك نفر است و يك رأي دارد، همة اينها درست بوي و برنگ همان ناسيونال دمكرات‌ها و همان راه حئيم و بقيه را مي‌دهد. و من اين‌طوري پهلوي خودم برآورد مي‌كنم.

س ـ خيلي جالب است. احياناً شما موردي را شنيديد كه فرضاً شركت حئيم به‌عنوان يك يهودي در يك توطئه آيا در نزد رضاشاه يا دستگاه توليد آنتي‌سميتيزمي را كرده باشد؟ چون من به‌شخصه عكس اين را شنيدم كه به‌هيچ وجه توليد آنتي‌سميتيزم نشده بوده ماجراي حئيم. ولي آيا شما احياناً چيزي در اين مورد شنيديد؟

ج ـ ابداً، من هم اتفاقاً خلافش را شنيدم به‌ويژه اين كه همان‌طور كه خودتان هم اشاره كرديد به‌مجردي كه حئيم دستگير مي‌شود ظاهراً عده‌اي از زعماي قوم كليمي ايران در همان زمان با رضاشاه تماس مي‌گيرند و مي‌گويند كه ايشان ارتباطي بين اين مسئله با آنها داده نشود و در ضمن همان‌طور كه باز خودتان اشاره كرديد از مدت‌ها قبل حئيم به ‌عنوان يك روشنفكر درجه يك زياد مورد پسند محافظه‌كاران آيين يهودي ايران هم نبوده.

س ـ بله همين‌طور است. بسيار خوب جناب صفوي، اگر موضوعي داريد در اين مورد اضافه بفرماييد و الا اين مصاحبه را در اين مقطع خاتمه مي‌دهيم و در فرصت ديگري در موضوعات ديگري با شما ادامه خواهيم داد.

ج ـ من ديگر عرض ديگري ندارم. فقط خواستم اين را مخصوصاً چون مسائل تاريخ شفاهي يهود اينجا مطرح هست، يك مسئلة كوچكي را به دوران خودم و تجربة خودم در همين دو سه سال اخير ببرم.

س ـ بفرماييد.

ج ـ همين‌طوري كه مي‌دانيد بنده يك وظيفه‌اي دارم در يكي از دانشگاه‌هاي امريكايي، اين دانشگاه امريكايي در گرجستان يك شعبه دارد و من در مصاحبه‌اي كه با تلويزيون گرجستان داشتم مي‌كردم يك مقداري بحث كردم از ارتباطات نزديك دو فرهنگ گرجي و ايراني خارج از وظيفة دانشگاه امريكايي. روز بعد چيف رباي گرجستان كه جواني است سي و هشت نه ساله به ‌اسم آقاي لوي تلفني كرد و خواست كه ما با هم ملاقاتي بكنيم. و من رفتم به ملاقات ايشان. بسيار مرد فرزانه‌اي است و واقعاً انسان بسيار ارجمندي است براي من. با هم از آن روز دوست شديم. يك مقداري براي من مسائلي گفت كه براي من تازگي داشت كه شايد براي شما هم تازگي داشته باشد.

س ـ بفرماييد.

ج ـ در شهر تفليس اولاً در تمام گرجستان هشتاد و هشت كنيسا وجود دارد. در شهر تفليس يكي از زيباترين كنيساها وجود دارد. من تا حالا كنيسايي به اين زيبايي كمتر ديدم.

س ـ قدمتش را تا چه حدي هست؟

ج ـ اين ظاهراً متعلق به دوران صفويه است. از زمان گرگين‌خان كه مي‌دانيد كه مسيحي بود ولي داماد شاه‌عباس بود و در ضمن پادشاه گرجستان بود. ايشان مي‌گفت كه در شهر تفليس يك كنيساي سفاردي و يك كنيساي اشكنازي هم وجود دارد كه به‌ علت اين كه پولي وجود ندارد كه براي تعميرش بكار برود، خواهشش اين بود كه شايد از يك جايي كمك گرفته بشود كه اين دو تا كنيسا را بشود به طرز آبرومندي در آورد. از ايشان من پرسيدم كه يعني چه كه شما مي‌گوييد اين كنيسا سفاردي و اين كنيسا اشكنازي پس اين كنيساي بزرگ اينجا چيست؟ گفت نه نه اين مال ماست، مال سفاردي‌ها يا اشكنازي‌ها نيست. گفتم شما مگر چه هستيد؟ گفت ما مثل يهودي‌هاي ايران هستيم. ما نه سفاردي هستيم نه اشكنازي. ما متعلق به دو هزار و پانصد سال پيشيم قبل از سفاردي‌ها قبل از اشكنازي‌ها. ما متعلق به يك تيرة خاصي هستيم از بني‌اسرائيل كه نه اسمش را نمي‌شود گذاشت سفاردي نه اشكنازي. اينها بعداً آمدند. 

س ـ يعني نوع دعاها و شرعياتي كه اينها دارند تا جايي كه ايشان گفتند متفاوت است از سفاردي‌ها و از اشكنازي‌ها.

ج ـ متفاوت هست و به‌عقيدة خودش خيلي خالص‌تر است بر مي‌گردد به آغاز اقامت يهوديان كه من اصرار مي‌كنم مي‌گويم كليميان براي اين كه باز به‌گفتة ايشان مي‌گفت به ما نبايد بگوييم يهودي (جوئيش)، ما همه‌مان از ايل يهود نيستيم.

س ـ يعني از طايفه يهودا؟

ج ـ نيستيم حقيقت، ملاحظه فرموديد؟ و اصرار داشت كه واژة بني‌اسرائيل به‌كار برود، مي‌گفت. و يكي از چيزهاي ديگري كه به‌ من مي‌گفت كه براي من جذاب بود كه باز مغايرت دارد با آن چيزي كه اين روزها مرسوم هست، مي‌گفت عدة زيادي در آن دو هزار و پانصد سال پيش از سكنة اينجا، كانورت شدند به يهودي‌گري.

س ـ احتمالاً به ‌قوم خزرها اشاره مي‌كند.

ج ـ بله.

س ـ كه در حدود هزار و دويست سيصد سال پيش به ‌دين يهود در آمدند و گويا سه چهار قرن هم در آنجا حكومت كردند تا دورة مغول.

ج ـ درست است همين طور است. ملاحظه فرموديد. و بنابراين معتقد بود كه يهوديان گرجستان، ارمنستان، چچن، انجازي، قفقاز، آذربايجان فعلي (اران)، ايران، اينها اصلاً ارتباطي با مسائل سفاردي و اشكنازي ندارند، كار خودشان را مي‌كنند. قدمت حكمت كنيسا را خيلي قبل از آنها مي‌گذاشت ولي باز به‌ عنوان چيف رباي مسئوليت آن دو كنيسا را هم داشت و مي‌خواست كه براي آنها هم كاري بكند. 

س ـ اينها كتاب دعا و كتاب‌هاي مذهبي‌شان آيا به ‌زبان عبري است يا به‌ خط يا زبان ديگري است؟

ج ـ اينها دو نوع كتاب دعا دارند. يك مقداري عبري كهن است، يك مقداري هم به ‌زبان گرجي است و از هر دو هم استفاده مي‌كنند. 

س ـ بسيار خوب، اميدواريم كه تا زماني كه كساني محققيني پيدا خواهند شد كه اين نوار را گوش بكنند اين كمك و ياري را به اين يهوديان يا بني‌اسرائيل گرجستان شده باشد و كار با موفقيت خاتمه پيدا كرده باشد. مسلماً در مورد گرجستان هم بيشتر با شما ما مزاحم خواهيم شد مصاحبه خواهيم كرد چون شما در سفرهايي به آنجا رفتيد و فرد بسيار دانشمند و جستجوگري هم هستيد.

ج ـ خواهش مي كنم.

س ـ و اطلاعاتتان بسيار بسيار مفيد و جالب است. فقط در آخر براي رسميت اين نوار مي‌خواستيم از شما كسب اجازه بكنيم كه محتويات اين نوار در اختيار محققين، در اختيار نويسندگان براي كارهاي انتشارات، تحقيقات و آموزش فردي‌شان حتي، اجازه بفرماييد كه استفاده بشود و موافقت خود را اعلام بفرماييد مثل امضايي كه آخر كنترات مي‌گذارند.

ج ـ آقاي نيكبخت شما امضاي مرا هميشه سفيدامضا داريد.

س ـ خواهش مي كنم.

ج ـ با كمال ميل.

س ـ جناب صفوي خيلي متشكر هستيم و اميدواريم كه در آينده باز در خدمت‌تان باشيم.

ج ـ قربان شما، خيلي ممنون.
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